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        چکیده
است به نحوي که منشور کوروش و سنگ  گیري عقلانیت حکمرانیدولت هخامنشیان سرآغاز شکل

مندي ایرانیان را متبلور ساخته نوشته هاي به جاي مانده از آن دوران به خوبی اصول و مبانی حکومت
برخلاف رویکردهاي یونانی محور این مقاله هخامنشیان را سرآغاز ایده انسانی و عقلانی . است

فاهیم، رواداري، مصلحت عمومی، اقتدارعالی، داند زیرا در این منطقه است که ممندي میحکومت
پرسش پژوهش همان نقطه ضعف . شودهاي حکومت به شیوه کاربردي ایجاد میعدالت، تکنیک

ایرانیان کارآمدترین و قدرتمندترین سلسله جهان را ایجاد کردند . باشدمندي هخامنشیان میحکومت
ودند اما در مورد شیوه هاي مشارکت مردم در هاي قدرت بها و تکنولوژيترین شبکهداراي متعادل

سیاست، نقش و جایگاه مردم در امر عمومی و امکان شورش و اصلاحات از سوي شهروندان دیدگاه 
هاي کارآمد و هخامنشیان و همه سلسله. اي داشتند و اصلا اعتقادي به این فرایند نبودبسیار بسته

ت پیشتاز بودند اما در مورد نقش مردم در سیاست گزاره قدرتمند ایرانی با آنکه در اغلب وجوه سیاس
-هایی دارند که منجر به بن بست در نظام سیاسی و حاشیه رانی یکی از اصلی ترین منابع قدرت می

هایی بر اساس تئوري استثنا و حاکمیت اصیل قلمروي سیاست این پژوهش با چنین پیش فرض. گردد
  .بیستون را مورد واکاوي قرار دهد کند با نگرشی انتقادي کتیبهسعی می

  قاعده استثنا، کتیبه بیستون، حکومت مندي، نقش مردم :کلید واژه ها
  

  
                                                           

  eslami.r@ferdowsi.um.ac.irاستادیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد   ١
  .که در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده است "يشاخص هاي تداومی خرد سیاسی ایرانشهر"این مقاله برگرفته از پژوهشی است با عنوان 
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  بیان مسئله

در حالی که . گرددترین نقطه ضعف اندیشه سیاسی ایران باستان به نقش و جایگاه مردم برمیاصلی
قوا، جامعه مدنی و حوزه  هاي دموکراسی، مجلس، تفکیکدر دوران معاصر شهروندان با تکنیک

-هاي مختلف همه ارکان قدرت عمومی را مورد ارزیابی انتقادي و انقلابی قرار میعمومی به شکل
مردم در ایران باستان جداي از حکومت بودند  1.دهند اما در ایران باستان چنین رویه اي وجود نداشت

بود به این معنا که درباریان، نظامیان،  هاي شدید طبقاتی جایگاه همه تعریف شدهو با توجه به کاست
. گرفتندباید در جایگاه خود قرار می... شاهزادگان، دبیران، روحانیون، دهقانان، صنعت کاران، تجار و 

عدالت ایرانی به این معنا بود که باید اجداد و تبار یک فرد در سیاست قرار داشته باشند تا آداب آن را 
گردید که در تاریخ میراث سیاسی براي او باقی براي فردي تعریف می بداند و فرهمندي در صورتی

به این ترتیب مردم حق مشارکت، انتقاد و اعتراض علیه ساختار حاکمیت در ایران باستان . مانده باشد
هاي غیرمردمی هیچ تمایزي میان حکومت و دولت در به همین دلیل است که حکومت. را نداشتند

ه محض آنکه دولت آنها ناکارآمد باشد و با بحران هاي داخلی و خارجی رو به رو ب. آنها وجود ندارد
در دوره جدید دولت وجهی مردمی و قابل انتقاد پیدا کرده است که به راحتی . شودگردد سرنگون می

ها نیز بیش از دو دوره پنج ساله ترین و کارآمدترین دولتترین، متخصصکامل. کندتغییر پیدا می
سرزمینی  -در حالی که حکومت ملی . گردندتوانند حاکم باشند و سریع توسط مردم جایگزین مینمی

هاي قدیم حکومت و دولت در ایران باستان و همه حکومت. گیرداست و قوه قاهره اصلی را در بر می
در شدند و یا تفرقه اي با یکدیگر تلفیق شده بودند و به محض آنکه مردم از حکومت ناراضی می

در هم آمیختگی حکومت . پیوستگردید فروپاشی ساختار حکومت به وقوع میساختار دولت ایجاد می
هاي بسیار خشن گردید که حاکمان براي حفظ قدرت از تکنیکو دولت در ایران باستان باعث می

ي استفاده کنند به نحوي که هر گونه انتقاد یا حرکت اصلاحی به معناي توطئه اي جهت برانداز
شکنجه ها و اعدام ها و شکاف و تفرقه در حکومت ناشی از این مکانیسم . گردیدحاکمیت قلمداد می

تلفیق دولت و حکومت بود چرا که قدرت به سان مردابی راکد بود که هیچ جریان رفت و برگشتی در 
. برداز بین می این رویه اینقدر زیان بار بود که حتی حاکمیت بعدي تمام اثار قبل را. آن رواج نداشت

هر چند هخامنشیان به عنوان آغازگر حکومت عقلانی، انسانی و خردمند در جهان معروفند و حتی 
اند اما در مورد نقش هاي قدرت ایرانیان ستایش کردهفیلسوفانی چون افلاطون و گزنفون از تکنیک
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ید با احتیاط و رویکرد نقادانه هاي بسیار فراوانی دارند که براي نسل امروز بامردم و شهروندان کاستی
  2.به اندیشه آن روزگار نزدیک گردید

در این نوشتار با رویکردي انتقادي به جایگاه و نقش مردم در اندیشه سیاسی دوره هخامنشیان 
باید غبار ایدئولوژیک . براي این مورد به متن اصلی کتیبه بیستون رجوع خواهیم نمود. شودپرداخته می

نه خودشیفته اي را که هیچ گونه نقدي بر امپراطوري شکوهمند و قدرتمند و عینک همدلا
ها با داشتن معیارهاي علم سیاست به آن روزگار سازد کنار زد و از دل واقعیتهخامنشیان وارد نمی

توان نگاه پست مدرن داشت و گفت همه چیز در متن خود درست است و همه نمی. نگریست
به تمام معنا تاریخ بشر . باشندان خود داراي مشروعیت کارکردي میتکنیکهاي حکمرانی در دور

ورد تاریخ ــري که در مـــسرشار از استبدادها و حاشیه رانی مردم از عرصه سیاسی است و پژوهشگ
نویسد نباید از این امر کوتاه آید که اگر چنین کند ممکن است الگویی خطرناك و توتالیتر اندیشه می

گار خویش خلق کند چرا که تاریخ همیشه در حال توسط مفاهیم مورخان در جریان براي مردم روز
این دقیقا اشتباهی بود که توسط اهالی فرهنگ و اندیشه در تاریخ معاصر ایران بعد از مشروطه  3.است

بارها تکرار شده است جایی که قضاوت ها را با رویکردهاي شرقی، عارفانه و یا غیرتخصصی کنار 
  .کنندو وجوه انتقادي را از متن تمدن ایران باستان یا تمدن اسلامی سلب می زنندمی

در این نوشته براي رجوع به واقعیت مفاهیم اندیشه اي جهت پاسخگویی به پرسش نقش مردم در 
حکومت و شیوه هاي اعتراض و پدیدار رودررویی حکومت با شورشیان متن کتیبه بیستون را مورد 

شورش، فتنه، اعتراض و انتقاد همه صفاتی هستند که براي ایستادن مردم . دهیممی ارزیابی دقیق قرار
-در دوره هخامنشیان در میانه راه زمانی که کمبوجیه در مصر به سر می. برنددر برابر دولت به کار می

ري داریوش شاه بعدي با اعتراضات سراس. گیردبرد شورش سراسري دربار و تمام ایالت ها را در برمی
شود و تمام تلاش خود را جهت بازسازي ساختار قدرت و برگرداندن علیه هخامنشیان روبه رو می
ترین شورش زمان هخامنشیان و واکاوي این نوشتار تحلیل واقعی. گیردقدرت هخامنشیان به کار می

در  بنابراین پرسش نوشتار چنین است که. مفهوم اعتراض و شورش در اندیشه ایران باستان است
گردیده است و به لحاظ مفاهیم اندیشه اندیشه هخامنشیان شورش و اعتراض مردم چگونه تفسیر می

فرضیه نیز چنین است که  4سیاسی جایگاه مردم و شیوه مشارکت آنها در حکومت چگونه بوده است؟
غین ترین و پیچیده ترین شورش عمومی علیه هخامنشیان که به نام بردیاي دروبا بررسی گسترده

توان دریافت که عامل سقوط و معروف شده است با توجه به واکاوي دقیق مفاهیم کتیبه بیستون می
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انحطاط هخامنشیان بی توجهی به نقش مردم و نداشتن تکنیکی بود که شهروندان از طریق آن به 

  .سپهر سیاست نزدیک شوند

  )ادبیات انتقادي مشروعیت سیاسی(چارچوب تئوریک 
یبه بیستون جهت فهم ماهیت شورش، فتنه و اعتراض علیه ساختار حاکمیت از براي بررسی کت

انتقادي بررسی  این متفکران. کنیمتئوري اشمیت، آگامبن و لالکلئوو موفه در علم سیاست استفاده می
متون تاریخی اعتقاد دارند که مشروعیت روبنایی است که رژیم هاي سیاسی جهت تحت انقیاد قرار 

این مشروعیت ریشه در بازي هاي زبانی دارد که تمام تلاش آنها . گیرندان به کار میدادن شهروند
رژیم هاي  5.شودپنهان سازي واقعیت ها است و به عبارتی همه واقعیت آن چیزي است که گفته نمی

این هویت خصمانه و ستیز همیشگی در  6.اندسیاسی بر اساس دوگانه دوست و دشمن شکل گرفته
هاي مختلف خود را در مرکز عالم قرار کند با تکنیکزند و هر مشروعیت سعی میموج میروایت ها 

دوست و دشمن بر اساس تبار . داده و همه کسانی که به او اعتراض دارند به عنوان دشمن مطرح سازد
خویشاوندي، مشروعیت الاهی، نمایندگی متافیزیکی و در دوران جدید با عنوان قانون خود را تقدس 

در حالی که همه انسانها شبیه هم هستند و هیچ استثنایی وجود ندارد به نحوي که حق  7.بخشدمی
گوید همه انسان ها برابرند، همه شهروندانِ حق مشروع حکمرانی می. مشروع حکمرانی ایجاد کند

ر برابر همه خداوند هستند، باید به رعیت آزادي و آبادانی هدیه داد، قانون بر همه حکمفرما است اما د
توانند مردم می. دهد که شالوده نظم سیاسی به همان استثنا وابسته استاین روایت استثنایی قرار می

شورش کنند، حکومت از آن مردم است، باید به حرف مردم گوش داد، حکمرانی قانونی از آن 
تواند وسل به آن میکند که رژیم سیاسی با تشهروندان است اما و همین اما نوعی استثنا ایجاد می

بنابراین قانون اصلی  8.حق تجمعات، آزادي بیان، حق شورش را از مردم گرفته و آنها را سرکوب کند
گوید به حکم قانون بر اساس مصلحت هاي همان قواعد الزام آور استثنا سیاسی است که می

شود و قانون تعطیل می....  اجتماعی، منافع ملی، حقوق خداوند، نژاد برتر، انسانیت، اخلاق، شریعت و
هر چند استثنا در حاشیه قرار دارد و سازوبرگ ایدئولوژیک دولت . گیرداراده حکمران اصل قرار می
منافع ملی،  9.گیرددارند اما در نهایت این استثنا است که قاعده قرار میمدام آن را مخفی نگه می

دهند که به راحتی کلی از شرایط ارائه میمصلحت عمومی، حکم خداوند و اراده عمومی تفسیرهاي 
استثنا همیشه وجود دارد و واژگان مبهمی که دال و مدلول . کشانندقوانین عادي را به تعطیلی می

  10.کنندهاي جهان واقعی شان مشخص نیست قواعد و شبکه هاي قدرت را سامان دهی می
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آنطور که  11.یتی قابل مخفی کردن نیستلالکائو و موفه نیز بر این باورند ذات سیاست با هیچ روا
کارل اشمیت باور دارد روایت هاي سیاسی با تخاصم و مبارزه معنی دارد و اگر رژیم سیاسی با خلق 
دستگاه هاي مشروعیت بخش سعی دارد هویت خاصی به جماعت هاي انسانی بدهد به طور حتم 

سیاست براي خود داراي  12.خواهد آورددستگاه فریبی در کار است که سر از رژیم هاي توتالیتر در 
به . الزاماتی است که مردم ناچار از پذیرش آن جهت مهار کردن و مدیریت مقوله مشروعت هستند

محض اینکه گفته شود غایت امر سیاسی فضیلت اخلاق است و یا حکومت قصد دارد جامعه اي آباد و 
حتی در . یدن آن از بین خواهد رفتشود و امکان به چالش کشعلمی بسازد ذات قدرت پنهان می

دوران جدید نظام سرمایه داري و شبکه هاي مجازي قصد دارند با خلق آرمان شهرهاي عصر 
اطلاعات چنین وانمود کنند بشر قرن بیست و یکم بسیار توانمند شده است و نیازي به عرصه سیاست 

در ذهن خود رویاي حکمرانی بدون  دهد مسلماًهر آنکه شعار مرگ و تخفیف سیاست را سر می. ندارد
-سیاست را با روایت هاي بشر دوستانه، مذهبی، حقوق بشري و یا علمی نمی. پروراندپاسخگو را می

توان از درون تهی کرد و همانطور که بدون هوا انسان وجود ندارد، بدون قدرت و سیاست نیز زیست 
  .جمعی انسان ها بی معنا است
ل مشروعیتی است که استثنا را به حاشیه رانده است و با توجه به غایت کتیبه بیستون روایت کام

مندانه و ارائه مشروعیت اهورایی و فرهمندانه تمام ذات خصمانه و ستیزه جو سیاست را با فضیلت
کتیبه هیچ حق شورش و اعتراضی براي مردم باقی نگذاشته است و هر گونه . مرگ مواجه کرده است
. خامنشیان جهت اصلاح امر عمومی لغو، پر هزینه و بی مورد قلمداد شده استنزدیکی به خاندان ه

دوست و دشمن چنان در روایت کتیبه بیستون در هم آمیخته شده است که خواننده بارها داریوش، 
کند و نمیداند کدام یک درست و حقیقی و کدام یک را فراموش می... کمبوجیه، گئومات، بردیا و 

داریوش با کنار زدن دشمنان و همه شورش گران قصد دارد روایتی بهداشتی و . ستباطل و دروغین ا
ناب از مشروعیت تباري، مذهبی و کارآمد براي خود بسازد که در پرتو این رسالت پایه هاي حکومت 

در این میان شاه واقعی، اصلاح گران واقعی، بردیاي . را با قانون نوشته اي تبلیغاتی تثبیت کند
گردند و استثنایی که قصد دارد مدام در حاشیه باشد به صورت ایالت هاي ناراضی محو می راستین،

کتیبه بیستون . گردندقتل، اعدام و نابودسازي فجیع مخالفان بر تصویر کتیبه بیستون برجسته می
نمونه کامل قانون اساسی و شیوه حکمرانی دوران میانی حکومت هخامنشیان است که ضعف اساسی 

بزرگترین پرسش به جاي مانده از این . گرددک هاي آن در جایگاه مردم و شهروندان تعریف میتکنی
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کتیبه سراسر خصم و . باشدطور راست و دروغ میرساله ایدئولوژیک تشخیص قاعده و استثنا و همین

سازد اما در تنبیه، نمایان می –شورش و تشویق  –دشمنی است و سیاست را در وجه سرکوب 
دهاي مشروعیتی خویش قصد دارد مبانی خاندانی، اهورایی و کارایی داریوش را به صورت برحق و بنیا

این نوشتار با مبانی پارادوکس قدرت، استثنا، دستگاه ایدئولوژیک دولت، دوست . مشروع بازسازي کند
لکائو ، فوکو، آگامبن، اشمیت، لایت که در دستگاه هاي فکري آلتوسرو دشمن، شالوده شکنی مشروع
   13.و موفه به کار گرفته شده است

  بیرون آمدن از آلزایمر تاریخی در دوره جدید
در سی کیلومتري شهر کرمانشاه بر دامنه کوه بیستون سنگ نوشته اي وجود دارد که بزرگترین 

این نوشته در سی متري در دل کوه واقع شده است و طول آن . آیدسنگ نوشته جهان به حساب می
در مسیر کرمانشاه به همدان مردم ایران همیشه این سنگ نوشته را . باشدمتر می 7اع آن و ارتف 22
دیدند اما بر اثر حملات گوناگون حافظه تاریخی ایرانیان رابطه خویش با واقعیت را از دست داده می

ثبت  بودند به گونه اي که هیچ نامی از هخامنشیان در یاد و خاطره و دفاتر جغرافیایی و تاریخی
ابن حوقل نوشت این تصویر مکتب خانه اي است که معلم با شلاق در حال تعلیم دانش . نگردید

ایران . آموزان است و برخی نیز تصاویر را بازنمایی مکتبی از چند عارف و شیخ بزرگ قلمداد کردند
ه وقایع، خط بزرگ به سان سالخورده اي که از جنگ ها و تجاوزها دچار بیماري آلزایمر شده باشد هم

طبیعی است که حمله قبایل بدوي و بی فرهنگ در طول تاریخ، ایران را . و زبان خویش را از یاد برد
تخت جمشید، پاسارگاد وبه لحاظ اندیشه . که گذرگاه حوادث است دچار بی تاریخی و فراموشی سازد

کرد و حوادث تلخ ایی نمیسیاسی از همه مهم تر کتیبه بیستون هیچ رویدادي را براي ایرانیان بازنم
به طور تصادفی برخورد ایرانیان با . فرصت و امکان تفکر علمی و عقلانی را از ایرانیان سلب کرده بود

غرب رویه جدید و واقعی تاریخ ایران را که حتی به دامگه شعر، حماسه و عرفان فرو افتاده بود نجات 
  . زیست ایرانی داراي وجوه متعادل گردیدمکان و ذهن و عینِ، جهان  –داد و بار دیگر زمان 

هنري راولینسون دیپلمات انگلیسی که بعدها سفیر این کشور در ایران گردید پس از سه سال 
شود با زدن نردبان در کنار کوه سی متري بدون موفق می. م 1339تا  1836هاي پژوهش در سال

و با  14.نی و بابلی کتیبه را خوانش کندحفاظ با انداختن خطر به جان خویش سه زبان عیلامی، ایرا
این کتیبه به . کمک متون مورخان یونانی چون هرودوت و استرابون پرده از راز کتیبه بیستون بردارد
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ترین موضوعات اندیشه سیاسی را ترین و پیچیدهشود و یکی از جذابشمسی خوانش می 1229تاریخ 
مندي اي فراوانی به لحاظ مفهومی در ایده حکومتداستانی که هنوز معماه. زنددر ایران رقم می

داستان آن مربوط به شورش مغِ آن روزگار، گئومات علیه ساختار حکومتی . ایرانی باقی گذاشته است
   15.باشدهخامنشیان و شیوه هاي پیروزي و قدرت گیري داریوش می

  آپاراتوس یا سازوبرگ حکمرانی هخامنشیان
کند و موفق به فتح ان زمانی که در قدرت بود به مصر لشکرکشی میکمبوجیه شاه قانونی هخامنشی

رسد مغی به نام گئومات خود را پادشاه خوانده است و کمبوجیه در راه بازگشت خبر می. شودآنجا می
بخشد و در مدت هشت ماه پادشاهی خود را بردیا مغ مالیات ها را می. روددر راه بازگشت از دنیا می

دهد اما خود را از چشم مردم و خاندان هاي او امتیازات زیادي به مردم می. زندجا می برادر کمبوجیه
شود که کمبوجیه قبل از کنند و کشف میزنان حرم سرا توطئه را فهم می. دارداشرافی مخفی نگه می

داریوش از خاندان هخامنشی به کمک طوائف پارسی . رفتن به مصر برادر خود بردیا را کشته است
 16.کندکند و او به همراه ایالت هاي شورشی را سرکوب میعلیه گئومات یا بردیاي دروغین قیام می

ها در جهت ایجاد مشروعیت براي اقدامات کتیبه بیستون رسانه داریوش شاه جهت اعلام به همه نسل
آپاراتوس یا  17.گیرندها از دو آپاراتوس بهره میبه گفته آلتوسر دولت. باشدسرکوبگرایانه خویش می

سازوبرگ فیزیکی و سخت قدرت است که همان اعدام ها، شکنجه ها، زندان و مثله کردن شورشیان 
گیرد و همینطور سازوبرگ ایدئولوژیک قدرت که به طور کامل در کتیبه بیستون بازنمایی را در برمی

ن است که داراي این کتیبه صورت کامل تبلور مشروعیت در اندیشه سیاسی هخامنشیا18. گرددمی
  .پرسش ها و قواعد استثناپذیري است که در متن مقاله به آنها اشاره خواهد شد

داریوش شاه اصول حکمرانی، مبانی مشروعیت، شیوه به قدرت رسیدن خود را در رسانه آن روزگار 
نگارد تا به مردم روزگار خود و نسل هاي دیگر که کتیبه هاي سنگی بوده است به سه زبان می

بفهماند که ایدئولوژي حکمرانی اش چیست و چگونه دروغ و از جاي خود کنده شدن طبقات نظم و 
بخواست اهورامزدا این نبشته را من به زبان آریایی نوشتم و ". امنیت حکومت را به هم ریخته است

علاوه  من نگاره خودم را هم آماده ساختم، به. هایی از گل و چرم نوشته شدعلاوه بر این روي لوح
این نبشته به مهر من گواهی . این نبشته را براي من خوانده اند. من نسب نامه خودم را هم تهیه دیدم

در تمام  ".مردم آن را پذیرا شدند. آنگاه من این نبشته را به همه جا و به همه کشورها فرستادم. شد



  53شماره   - 97  زمستان -چهردهمسال  -پژوهشنامه تاریخ                                                              8
تگاه ماندگار مشروعیت بخش متن بسیار تاکید دارد که براي نسل بعد نیز نگارش شده است و این دس
این نوشته ها راست است و . باید حفظ شود تا حرمت راستی و اشه هخامنشیان همیشه در یادها بماند

پادشاهان بعدي آنان که حرمت . ضمانت اجراي آن ضمانت دودمان و پادشاهی است. باید تبلیغ شود
روند و آنانکه این یرانشهر به شمار میکتیبه را نگهدارند و در راستاي ترویج آن برآیند حکمرانان ا

سنگ نوشته را نابود سازند ارجاع داریوش به متافیزیک است به این معنا که که اهورامزدا پادشاهی را 
بینی مبادا آنها ها و این نگاره ها را میتو که پس از این، این نبشته". از دودمان آنها بیرون خواهد برد

اگر این نبشته ها یا این نگاره ها را ببینی و تباهشان نسازي . آنها را نگهدارتوانی تا می. را تباه سازي
و تا هنگامی که تو را توانایی هست نگاهشان داري، اهورامزدا تو را دوست باشد و دودمان تو بسیار و 

اره ها را اگر تو این نبشته ها و این نگ. زندگی ات دراز باد و آنچه کنی آنرا اهورامزدا براي تو نیک کند
ببینی و تباهشان سازي و تا تو را توانایی هست نگاهشان نداري، اهورامزدا تو را یار نباشد و تو را 

   19".دودمان نماند و هر آنچه کنی اهورامزدا تو را نیک نگراند
عامل اساسی و بنیاد مشروعیت سنگ نوشته که حقانیت داریوش را نسبت به گئومات و شورشیان 

این سه مولفه بارها به صورت . گرددکند به مذهب، تبارپادشاهی و کارآمدي او برمیمی ایالت ها ثابت
گردد و مدام تاکید دارد اهورامزدا در کشتن نه پادشاه و پیروزي در نوزده نبرد کلیشه در متن تکرار می

کشور به  این. به بخشش اهورامزدا من شاه هستم، اهورامزدا شاهی را به من داد". او را یاري کرد
اهورامزدا مرا یاري . دهندبخشایش اهورامزدا به من داده شد و آنها به فرمان من هستند و خراج می

عامل دوم  "داد تا این پادشاهی را بدست آورم، به بخشایش اهورامزدا من سرور این کشور هستم
ن حکمرانی است مشروعیت بخش تبار، نژاد و دودمان است که جدا کننده داریوش از مدعیان دروغی

من داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه ".این گزاره نیز بارها جهت یادآوري در کتیبه ثبت شده است
پدر ویشاسپ ارشام، پدر : داریوش شاه گوید. پارس، شاه کشورها، پسر ویشاسب، نوه ارشام هخامنشی

از این : ریوش شاه گویددا. ارشام آریارمنه، پدر آریارمنه چیش پیش، پدر چیش پیش هخامنش است
هشت تن . نامیم ما از دیرباز نژاده بوده ایم، از دیرباز خاندان ما شاهی بودروي ما خود را هخامنش می

سومین  "از خاندان ما پیش از این شاه بودند، من نهمین شاه هستم، ما نه نفر از قدیم شاه هستیم
شجاعت و یاد داشتن فنونی است که نوشته کارآمدي، عامل برحق بودن داریوش بر اساس سنگ

در این ". شود او بر حریفان پیروز شده و قلمروي وسیع حکمرانی هخامنشی را احیا سازدباعث می
کشورها هر آنکس که وفادار بود، او را پاداش دادم و هر آنکس که خیانت کرد او را سخت گوشمالی 
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همانگونه که به آنها گفتم، همانگونه انجام . تندبه یاري اهورامزدا این کشورها قانون مرا پذیرف. دادم
است کشورهایی که به بخشایش اهورامزدا به من رسیده است و من در این کشورها شاه  این .دادند
پارس، عیلام، بابل، آشور، عربستان، مصر، کشورهاي کنار دریا، اسپارت، یونان، ماد، ارمنستان، : هستم

خوارزم، باکتریا، سغد، قندهار، سکا، سته گوش، رخج، مکا، روي هم کاپادوکیه، پارت، زرنگ، هرات، 
   ."بیست و سه کشور مذهب

  بهم خوردن ساختار هرم حاکمیت
در ایران باستان دوره هخامنشیان نظام سیاسی پادشاهی حاکم بود که در آن مردم به شیوه مستقیم 

تار حاکمیت به رسمیت شناخته و مشارکت عمومی نداشتند بنابراین حق اعترض و شورش علیه ساخ
کتیبه بیستون شرح و . گیرددر چنین فضایی زمان کمبوجیه شورشی سراسري ایران را فرامی. نشده بود

تحلیل رسمی و ایدئولوژیک رویدادهایی است که شورش را رقم زده است و حق اعترض براي مردم 
تدلال آنها، رخدادهاي چندسال بهم در این کتیبه علل شورش، شورشگران، شیوه اس. ایجاد کرده است

ریختگی حکومت و در نهایت اقدامات داریوش و برگشتن نظم و امنیت به کشور به همراه سرکوب 
باشد و به زبان کتیبه به شدت رسمی و قاطع می. گرددشدید آنها جهت عبرت گرفتن مردم تحلیل می

سرآغاز . رودو سرکوب آنها به کار میصورت منظم و کلیشه اي گزاره ها در مورد معرفی شورشگران 
گیرد که از جایگاه بهم خوردن نظم و امنیت به جاي مانده از میراث کوروش به دست مغی صورت می

زمینه چنین اقدامی به باور داریوش مربوط به . نمایدرسمی خود خارج شده و پا در کشف پادشاهی می
ساختار استبدادي . باشدر کشتن برادرش بردیا میحضور طولانی کمبوجیه در مصر و اقدام مخفی او د

همیشه توهم توطئه دارد و کمبوجیه به این ادعا که ممکن است در زمان حضورش در مصر بردیا 
پسر کوروش، کمبوجیه از دودمان ما در اینجا شاه ".کشدپادشاه شود به صورت مخفیانه بردیا را می

که با کمبوجیه از یک مادر و از یک پدر بودند، آنگاه  این کمبوجیه برادري داشت بنام بردیا. بود
شود که بحران آنجا شروع می "کمبوجیه این بردیا را کشت، آنگاه که کمبوجیه بردیا را کشت

آنگاه یک نفر مغ ". آیدرود و خلاء حاکمیت به وجود میکمبوجیه در راه برگشت از مصر از دنیا می
 14وي در روز . در نزدیکی کوه آراکادریش شورشی برپا کرد) ارگادپاس(بنام گئومات در پیشیا اوواده 

سپس . من بردیا پسر کوروش برادر کمبوجیه هستم: گفتاو به مردم دروغ می. ماه ویاخنا شورش کرد
همه مردم شورش کردند و از کمبوجیه به سوي گئومات رفتند و هم پارس و هم ماد و هم دیگر 
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پس از آن کمبوجیه به مرگ خودش . اپاد وي پادشاهی را به دست گرفتدر روز نهم ماه گرم. کشورها
کند همان بردیا است تا تبار شاهی پیدا گئومات براي اینکه بتواند فرهمند باشد ادعا می "درگذشت

مغ گئومات . این پادشاهی که مغ گئومات از کمبوجیه گرفت از دیرباز به دودمان ما بایسته بود". کند
  20."یگر کشورها را از کمبوجیه گرفت و جزو سرزمین خود کرد و پادشاه شدپارس، ماد و د

  شورش علیه شاه
گردد هر گونه اصلاح، انتقاد و حرکت خلاف جهت سیاست هاي حکومت به شورش و فتنه تعبیر می

در چنین محیطی امکان تشخیص راست از دروغ وجود . گرددکه با شدیدترین عذاب ها شکنجه می
دروغ جایگاه . گرددست تعذیب به صورت حکمرانی قدرت عریان بر بدن ها اعمال میندارد و سیا

بنیادینی در بی نظمی و ناامنی جامعه دارد به این معنا که گزاره ها هر گاه نسبت خود با واقعیت را از 
 به علت بسته بودن ساختار حاکمیت تنها کسانی. دست دهند اشه یا همان عدالت از میان خواهد رفت

حق حکمرانی داشتند که از تبار شاهی یا از فرهمندي برخوردار باشند اما شاهان فرزندان بسیاري 
داریوش پسرعمومی کمبوجیه بود و قصد داشت سامان . توانستند شاه شوندداشتند که همه نمی

که بردیا به گفته هرودوت کمان گیر ماهري بود . دروغی که گئومات پایه ریزي کرده بود برهم زند
گئومات روحانی ارشد به این راز پی . مورد رشک کمبوجیه واقع شد و به طور مخفیانه به قتل رسید
دروغی مبنی بر اینکه او بردیاي راستین . برد و در زمانی که کمبوجیه از دنیا رفت متوسل به دروغ شد

حکمران محلی  9و همراه با ا. است باعث شد در مدت دو سال نظم، امنیت و رفاه کشور به خطر افتد
شورش کردند و ایالت هاي زیادي حتی پس از شکست بردیاي دروغین شورشی باقی ماندند و 

دروغ گئومات به گونه اي بود که عامل ایجاد کننده بزرگترین سنگ . دانستندداریوش را مشروع نمی
دانستند که بردیا نمیمردم ". نوشته جهان شد و هنوز نیز بر معماي راست یا دروغ بودن آن ابهام دارد

پس از آن مردم را شورش کردند و در کشور و در . کشته شده است، سپس کمبوجیه به مصر رفت
گئومات بسیار زیرك بود و اقدامات بسیاري در هشت  "پارس در ماد و دیگر کشورها دروغ فراوان شد
کرد تا شناختند اعدام مییگئومات کسانی را بردیا را م". ماه جهت تثبیت پایه هاي قدرت انجام داد

او دروغ و ترس را بر مملکت حاکم . کسی نداند که او بردیاي دروغین است و همه از او میترسیدند
پس از کشته شدن گئومات شورش در ایالت ها آغاز شد و این رویه اي کاملاً طبیعی بود چرا که ."کرد

کمبوجیه، بردیا و اکنون . عات کننددانستند شاهنشاه کیست و از چه کسی باید اطلاحاکمان نمی
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ترسیدند با داریوش بر تخت سلطنت تکیه زدند و براي حکمرانان محلی این تغییرات عادي نبود و می
هر کس همراه شوند او سرنگون شود و این به معناي قماري بود که بازي با حاصل جمع صفر به 

را کشتم، یک نفر به نام آسرینا پسر  داریوش شاه گوید پس از آنکه من گئومات". آمدحساب می
سپس عیلامی ها طغیان . من پادشاه عیلام هستم: گفتاو به مردم می. اوپادرام در عیلام شورش کرد

یک نفر در بابل به نام نیدینتوبل پسر آینایرا . کردند و به سوي آسرینا رفتند، او در عیلام پادشاه شد
سپس همه . پسر نبونید هستم) بخت النصر(من نبوکد نصر : فریفتاو مردم را چنین می. شورش کرد

  .بابل نافرمان شد و او پادشاهی را در بابل به دست گرفت. مردم بابل بسوي او رفتند
گردد و به خصوص در ایران که همه امور به سراسر کشور بر اثر گزاره هاي دروغ بی ثبات می
رقه و یا دگرگونی هاي سریع گردد سامان امور از پادشاه وابسته است زمانی که هرم حاکمیت دچار تف

: کنندداریوش براي سرکوب شورشی ها به بابل میرود که ایالت هاي دیگر شورش می. رودمیان می
پارس، عیلام، ماد، آشور، مصر، پارت، مرو، : آنگاه که من در بابل بودم این کشورها نافرمان شدند"

داریوش گوید یک نفر به نام ".پارش و عیلام صورت گرفتشورش دوباره در  ."سته گوش و سکائیه
که من : گفتمارتیا پسر چین چیخ ري از شهر کوگاناکا در پارس و عیلام شورش کرد به مردم می

  . "ایمانیش پادشاه عیلام هستم
من : یک نفر اهل ماد به نام فراورتیش در ماد برخاست و به مردم گفت".شورش ماد نیز ادامه پیدا کرد

سپس سپاه ماد که در کاخ او بودند، بر من نافرمان شد و به . خشتریته از دودمان هوخشتره هستم
پسا از ماد نوبت ارمنستان بود که شورش هاي مکرر در  ."او در ماد شاه شد. سوي آن فرورتیش رفت

ارشی سپاه سه بار ارمنستان شورش کرد و به خواست اهورامزدا و توان سردار ارمنی داد". آن روي داد
  ."شورشیان در هم شکسته شد

یک نفر به نام چیساتاخما اهل ساگارتی ".شورش ساگارتی در پس از ثبات در ارمنستان روي داد
مادها دوباره  "او به مردم گفت، من ساگارتی پادشاه هستم، از دودمان هوخشتره هستم. نافرمان شد

آنگاه . پس از بابل خارج شدم و به ماد آمدمس". گشتشورش کردند و ثبات سراسري به ایران بازنمی
که به ماد رسیدم فرورتیش که خود را پادشاه ماد نامیده بود با سپاه خود به شهر کوندوروش در ماد 

  ."درآمد تا با من نبرد کند
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با همین ساختار در کتیبه شورش گرگان و پارتها ".شورش گرگان و پارت و مرو پی در پی روي داد

یک نفر . شود که آنها نافرمان شدند و به یاري اهورامزدا به بدترین شکل سرکوب شدندشرح داده می
. پارس ها نیز براي بار دوم شورش کردند ."در مرو به نام فرادا شورش کرد و مردم گرد او درآمدند

که در او دومین کسی بود . زیستمردي به نام وهیزاداتا در شهر تاروا در سرزمین یااوتیا در پارس می"
سپس سپاه پارسی که در کاخ او بودند . من بردیا پسر کورش هستم: پارس آشوب کرد و به مردم گفت

دوباره شورشیان علیه  .وي در پارس شاه شد. و از بادایا آمده بودند شورش کردند و به وهیزادتا پیوستند
ارسی ها مبارزه کردند که بار دیگر تعداد کمی با پ. ویواناي سردار ما شورش کردند که شکست خوردند

  ."ویواناي همه را دستگیر کرده و کشت
تا هنگامی که من در پارس و ماد بودم، بابلی ها ".شورش دوباره بابلی ها داریوش را به تکاپو انداخت

در ناحیه . مردي به نام آراخاي ارمنی پسر خالدیت در بابل شورش کرد. براي بار دوم وشورش کردند
آنگاه بابلیان بر من شورش . من نبوکدنصر پسر نبونید هستم: دادرا چنین فریب میاو مردم . دوبال

شورش ).  201: کتیبه بیستون( "او بابل را گرفت و در بابل پادشاه شد. کردند و به سوي آراخاي رفتند
. ها همچنان ادامه داشت و دروغ گئومات هزینه بالایی براي حکمرانی هخامنشیان به جاي گذاشت

. کنندگیرد و ایالت هاي عیلام و سکاییان نافرمانی میسال دوم و سوم نیز شورش شکل می در"
   ."کشور عیلام نافرمان شد، یک نفر اهل عیلام به نام آتامائیتا را به سرداري خود برگزیدند

  برآمدن دوباره اشه
نی متوجه دروغ او ترسید کساگئومات خود را از مردم و خاندان هاي اشرافی مخفی کرد چرا که می

هر چند تخفیف ها و امتیازات زیادي به مردم و اشراف داد اما به تدریج خاندان هاي پارسی که . گردند
در حکم مجلس مشورتی و شوراي سلطنت بودند موضوع را فهمیدند اما جزائت ایستادن و اعتراض 

ا از دست مغ گئومات بگیرد، هیچکس نه پارسی نه مادي از دودمان ما نبود که پادشاهی ر". نداشتند
هیچکس توان نداشت که علیه مغ گئومات سخنی بگوید تا آنکه من سر . ترسیدندخیلی از او می

  ."رسیدم آنگاه من به درگاه اهورامزدا نیایش کردم
دادند و بعد از اي شوراي عالی سلطنت را تشکیل میخاندان هاي پارسی همراه شاه که به گونه 

داریوش از حقوق بسیاري برخوردار شدند کسانی بودند که بدون تردید و دودلی داریوش را در سرکوب 
شورشیان همراهی کردند و نام آنها در کتیبه ثبت شده است و هر کس شاه شود موظف است بر 
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اینها مردمانی هستند که هنگام سرکوب مغ گئومات که ". اساس این سند این مردمان را نیکو دارد
ویندافارنا پسر ویاسپارا : این مردان هواداران و پیروان من بودند. نامید، با من بودندخود را بردیا می

بیگنا پارسی، باگابوخشا پسر پارسی، آتانا پسر توخرا پارسی، گبري پسر ماردونیا پراسی، ویدارنا پسر باگا
تو که پس از این شاه خواهی شد دودمان این . داتوواخی پارسی، آدومانیش پسر واخائوکی پارسی

  ."مردمان را به نیکی نگاهداري کن
. شود شاهنشاه ایران گرددداریوش با تکیه بر تبار شاهی، کمک اهورامزدا و کارآیی خود موفق می

سرکوبگرانه است به نحوي که در اندرزنامه ها ذکر شده است بدون متن کتیبه رسمی و به شدت 
توان همه گیرد چرا که در توزیع قدرت نمیاي شکل نمیخون ریختن و قدرت سرکوب هیچ قوه قاهره

وش در کتیبه ثبت ــداری. توان همه را با حاکم کردن ترس آرام ساخترا راضی نگه داشت اما می
ماه باگایادیش من با بسیاري از مردم، مغ گئومات و همه  10اري داد، در روز اهورامزدا مرا ی":کند می

  ."پیروانش را کشتم
دهد کند که چگونه اهورا او را یاري میداریوش اقدامات خود را به نام اهورامزدا و خواست او ثبت می

ر ناحیه نسا در ماد در دژ سیکایااوواتیس د" 21.گرددو با کشتن گئومات نظم و آبادانی به کشور برمی
. اهورامزدا پادشاهی را به من داد. به یاري اهورامزدا شاه شدم. پادشاهی را از او گرفتم. وي را کشتم

نیایشگاه . پادشاهی را که از دودمان ما گرفته شده بود، مانند گذشته برپاي کردم: داریوش شاه گوید
چراگاه ها و دام ها و رعیت را با اموالی که مغ  ، من)بنا کردم(هایی را که مغ گئومات ویران کرده بود 

  ."گئومات از آنها گرفته بود به مردم بازگرداندم
: داریوش شاه گوید: هاي شورشی جنگ آسیادیا و آناماك چنین عنوان شده استسرکوب ایالت

. مآسرینا دست و پاي بسته نزد من آورده شد و من او را کشت. سپس من به عیلام فرمان فرستادم"
سپاه نیدینتوبل دجله را در دست . آنگاه من به سوي نیدینتوبل به بابل رهسپار شدم: داریوش شاه گوید

آنگاه من سپاهیان را سوار آنها کردم و دیگران را . داشت و در آنجا بود و کشتی ها هم در آنجا بودند
یاري اهورامزدا از دجله گذشتیم به . اهورامزدا مرا یاري کرد. سوار شترها و براي بقیه اسب فراهم کردم
آنگاه : داریوش شاه گوید. ماه آسیادیا روي داد 26نبرد ما در . و در آنجا سپاه نیدینتوبل را شکست دادم

من رهسپار بابل گردیدم، هنوز به بابل نرسیده بودم که نیدینتوبل که خود را نبوکد نصر مینامید با 
اهورامزدا مرا . پس ما نبرد کردیم. رسید تا با من نبرد کندسپاه خود به شهر زازان در نزدیکی فرات 

بقیه به آب ریخته شدند و آب آنها . به خواست اهورامزدا من سپاه نیدینتوبل را تارومار کردم. یاري کرد
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پس از آن نیدینتوبل با چند سوار گریخت و به بابل وارد . ما در روز دوم ماه آناماك نبرد کردیم. را برد

به خواست اهورامزدا بابل را گرفتم و نیدینتوبل را . آنگاه من به بابل رفتم. اه من به بابل رفتمشد، آنگ
: داریوش شاه گوید": گیردسرکوب شورش دیگر در پارس و عیلام چنین صورت می ."دستگیر کردم

آنان بود هنگام که من در نزدیکی عیلام بودم، عیلامی ها از من ترسیدند، مارتیا را که سرکرده آن
  ."گرفتند و کشتند

. سپاه پارسی و مادي که زیر فرمان من بودند، کم شمار بود": گیردسرکوب مادها چنین صورت می
به آنها گفتم بروید و سپاه . فرمانده آنها یک نفر پارس بنام ویدارنا بود. پس از آن من ارتش فرستادم

آنگاه که . آنگاه ویدارنا با سربازان رهسپار شدند. داند، در هم بشکنیدماد را که خود را ارتش من نمی
آنکس که سرکرده مادها بود . به ماد در نزدیکی شهري به نام ماروش رسید، نبرد با مادها را آغاز کرد

ماه  27این نبرد در روز . اهورامزدا کمک کرد و سپاه آنها در هم شکست. در آنزمان در آنجا نبود
ن سپاه من در ناحیه کامپاندا در ماد در انتظار بودند تا که من به ماد پس از ای. آناماك آغاز گردید

  ."رسیدم
یکی از سرداران ارمنی من به نام دادارشی را به ": سرکوب مکرر ارمنستان چنین ثبت شده است

. نامند، در هم شکنارمنستان فرستادم و او را گفتم برو سپاه شورشیان را که خود را به نام من نمی
آنگاه که وي به ارمنستان رسید شورشیان گرد آمدند تا با دادارشی . این دادارشی رهسپار شد پس از

اهورامزدا مرا یاري داد، به یاري اهورامزدا ارتش . در زوزاخی در ارمنستان صف آرایی کردند. نبرد کنند
اي دومین بار شورشیان بر. در روز هشتم ماه توراواخارا نبرد آغاز شد. من سپاه شورشیان را تارومار کرد

اهورامزدا مرا . آنان در دژ تیگرا در ارمنستان نبرد کردند. گرد آمدند تا رهسپار نبرد با دادارشی شوند
ماه  18این نبرد در روز . بخواست اهورامزدا ارتش من سپاه شورشیان را تارومار کرد. یاري کرد

در نزدیکی دژ . آمدند تا با دادارشی نبرد کنند براي سومین بار شورشیان گرد. توراواخارا آغاز شده بود
در روز نهم . به یاري اهورامزدا شورشیان در هم شکسته شدند. اویاما در ارمنستان صف آرایی نمودند
پس از این دادارشی در ارمنستان در انتظار من بود تا آنکه من به . ماه تایگارچیش نبرد آغاز شده بود

من یکنفر پارسی به "شود گیرد و به شیوه هاي مختلف سرکوب مینمیارمنستان آرام . "ماد رسیدم
برو سپاه شورشگر را که خود را به نام ارتش من : نام وائومیسا را به ارمنستان فرستادم و به او گفتم

پس از این وائومیسا رهسپار شد، آنگاه که او به ارمنستان رسید، شورشیان گرد . نامد در هم شکننمی
اهورامزدا مرا یاري . در ناحیه ایزالا در آشور نبرد را آغاز کردند. فتند تا با وائومیسا نبرد کنندآمدند و ر
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ماه آناماك نبرد آغاز شده  15در روز . کرد، بخواست اهورامزدا ارتش من سپاه شورشگر را تارومار کرد
در . تا با وائومیسا نبرد کنندبراي بار دوم شورشیان آمدند : داریوش شاه گوید). 198: کتیبه بیستون(بود 

  ."آئوتریا در ارمنستان نبرد شکل گرفتبه یاري اهورامزدا لشکر دشمن تار و مار شد
سپس ما با پادشاه دروغین ماد نبرد ":شورش مادها و سرکوب چندباره آنها چنین ثبت شده است

ماه  25در روز . کست دادمبخواست اهورامزدا من سپاه فرورتیش را ش. اهورامزدا مرا یاري کرد. کردیم
سپس فرورتیش با سواران کمی فرار کرد و به سرزمین ري در ماد . آدوکانیش ما نبرد را آغاز کردیم

. فرورتیش دستگیر شد و او را به نزد من آوردند. سپس من بدنبالش سپاه فرستادم. رهسپار شد
) داریوش(من ": ین ثبت شده استسرکوب ساگارتی چن ."داریوش او را مثله کرد و یارانش را دار زد

: به او چنین گفتم. من یک نفر سردار بنام تهماسپاد را رهبر آنها کردم. ارتش پارس و ماد را فرستادم
آنگاه تهماسپاد با ارتش رهسپار . نامد در هم شکنیدبروید و سپاه شورشی را که خود را ارتش من نمی

ا ارتش داریوش را کمک کرد شورش در هم شکست او را اهورامزد. شد و با چیساتاخما نبرد آغاز کرد
  ."نزد داریوش آورند و به شکل فجیع دار زده شد

مردم پارت و گرگان شورش کردند و نافرمان ":در کتیبه در مورد سرکوب پارتی ها چنین آمده است
امزدا قشون ویشتاسپ با سپاهی وفادار رهسپار شد با پارتیان شورشگر نبرد کرد به یاري اهور. شدند

 ."در این نبرد ارتش ري به کمک ویشتاسپ رفت و کار را یکسره کردند. شورشی را درهم شکست
من دادارشی شهربان بلخ پیغام فرستادم برو اهالی مرو و کسانی ":سرکوب مرو چنین ثبت شده است

ن نبرد در روز به یاري اهورامزدا شورشیان در هم شکسته شدند، ای. کنند در هم شکنکه نافرمانی می
در همه جا عنوان میشود که کشور از آن من شد و این است آنچه من در بلخ . آسادیا آغاز شد 23

  ."انجام دادم
ارتش ماد و پارس را به فرماندهی مردي ایرانی به ": سرکوب شورش دوم پارس تحلیل شده است

همه شورشگران . سرکوب گردیدنام آرتاواردیا فرستادم و به خواست اهورامزدا بردیاي دروغین را 
سرکوب شورش دوم بابل چنین عنوان شده . "پارسی که به فرمان وهیزداتا بودند به دار آویخته شدند

مردي پارسی را از میان سردارانم به نام ویندافارنا . من ارتش به بابل فرستادم: شاه گویدداریوش":است
نامد بروید سپاه بابل را که خود را به نام من نمی: تمرا به فرماندهی آنان برگزیدم و به آنان چنین گف

به خواست اهورامزدا سردار . اهورامزدا مرا یاري داد. پس ویندافارنا با ارتش به بابل رفت. در هم شکنید
در مدت یکسال همه شورش ها . ما ارتش بابلی ها را شکست داد و دست و پاي بسته آنان را آورد
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 9به خواست اهورامزدا همه را تارومار کردم و . نبرد کردم 19من ": ه گویدداریوش شا. سرکوب گردید

اورد، استدلال مشروعیت داریوش دوباره در کتیبه بیستون اسامی شورشیان را می. پادشاه را اسیر کردم
ه دادند که همه آنها را در نبرد بگوید این نه نفر مردم را فریب میکند و میبخش انها را نقل قول می

  ."اسارت گرفتم و جریان فریب را اصلاح ساختم
داریوش براي ". سرکوب شورش عیلام و سکایا در سال دوم و سوم پادشاهی داریوش روي داد

سرکوب عیلامی هاي شورشی مردي پارسی به نام گبري از سرداران خود را به فرماندهی آنان 
گبري آنها را در هم شکست . برد کردگبري با سربازانش به عیلام رفت و او با آنها ن. برگزید

سرکوب سکاها در کتیبه چنین نوشته شده . "سردارشان را دستگیر نمود و من آن نافرمان را کشتم
سپس سکاهایی که کلاه نوك تیز بر . آنگاه من با ارتش به سوي سرزمین سکاها رهسپار شدم": است

آنگاه . رسیدم با تمام ارتش به آنسوي آب رفتم آنگاه که به نزدیک آب. سر دارند با من وارد نبرد شدند
سردار آنان به نام سکونخا را . من بخشی از سکاییان را تارومار کردم و بخشی دیگر را اسیر نمودم

آنگاه من سردار دیگري براي آنان برگزیدم، آنکسی که من به او علاقه . گرفتند و به نزد من آوردند
  22."داشتم

  استدلال شورشگر –الت شورشی ای –نام شورشگر : 1جدول

 )شیوه مشروعیت بخشی به حکمرانی(استدلال شورشگر  ایالت شورشی نام شورشگر
 من بردیا پسر کورش هستم پارس مغ گئومات

 من پادشاه عیلام هستم عیلام آسرینا

 من نبوکد نصر پسر نبونید هستم بابل نیدینتوبل
 لام هستممن ایمانش پادشاه عی عیلام مارتیاي ایرانی

 من خشتریته از دودمان هوخشتره هستم ماد فراورتیش
 من از دودمان هوخشتره پادشاه ساگارتی هستم ساگارتی چیساتاخما

 من پادشاه مرو هستم مرو فرادا
 من بردیا پسر کورش هستم پارس وهیزداتاي

 من نبوکد پسر نبونید هستم بابل آراخاي

رح دقیق و علمی با داشتن مکان و زمان و اسامی اشخاص در بزرگترین سنگ نوشته جهان به ش
این . شوندشوند نام برده میرویدادهایی که منجر به بازگشت ثبات، راستی، امنیت و آبادانی کشور می

در این نوشته . نوشته داستان سروکوب شورشی است که بر اساس دروغ بنا نهاده شده استسنگ
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ورامزدا دو پایه مشروعیت بخشی هستند که ریشه هاي سنتی و همچنان دودمان هخامنشی و یاري اه
یاري اهورامزدا بنیاد عینی و قابل اتکایی نیست که بتوان حقوق شهروندان را با آن . انتصابی دارند

شود تنها گزاره هاي سرکوبگر مشروع رعایت کرد چرا که ویژگی کیفی دارد و ابهام در آن باعث می
ر نژاد، تبار و دودمان نیز اکتسابی نیست و انسان ها همانطور که در تاریخ و از سوي دیگ 23.جلوه کنند

دو پایه اهورایی و دودمانی که  مبناي . گیردگیرند در خانواده، ایل و طایفه قرار میزبان قرار می
اقدامات داریوش جهت سرکوب قرار گرفته اند شاخص هاي سنتی مبتنی بر عصبیت هستند که قانون 

جوامعی که در آنها حقوق شهروندان به رسمیت شناخته شده . برندلم سیاست را زیر سوال میبدیهی ع
توانند در حوزه عمومی به انتقاد از امر سیاسی بپردازند مبناي مشروعیت اکتسابی و است و مردم می

ي این مورد در کتیبه بیستون کمرنگ است و امور انتصابی و عصبیت ها. باشدمبتنی بر تخصص می
اي تداومی از ساختار ایدئولوژیک شوند که گونهخشن با گزاره هاي دودمانی و اهورایی پوشیده می

من مردم ":نگاردداریوش بعد از شکست همه مدعیان حکومت چنین می.اندیشه سیاسی در ایران است
آنچه را که به من . من مردم پارس و ماد و دیگر کشورها را برقرار ساختم. را در جایشان استوار نمودم
من توانستم تا دودمان خود را . من این کار را به یاري اهورامزدا انجام دادم. تاراج رفته بود برگرداندم
. من به یاري اهورامزدا توانستم تا نگذارم مغ گئومات خانه ما را تصرف کند. در جاي خود استوار نمایم

  . "اینست که پس از شاهی انجام دادم

  هخامنشیانشروع دوره زوال 
نقطه اوج همان نقطه فرود است چرا که در این جهان با توجه به میرایی همه چیز، امر بی نهایت 

هخامنشیان توسط کوروش معیارهاي انسانی و عقلانی را براي دنیاي سیاست رقم زد که . وجود ندارد
ا جایی که داریوش جهت این میراث بنان گذار ایران بعد از او کمرنگ گردید ت. در جهان بی سابقه بود

در کتیبه بیستون با آنکه بسیار  24.رسیدن به قدرت رواداري، تساهل و مداراي کوروش را فراموش کرد
رسمی، مستند، پراگماتیک و کارامد گزاره ها چیده شده است اما در لابه لاي گزاره ها از بخشش، 

دریا انداختن، قطع کردن دست و کشتار، سرکوب، به . مدارا و عقلانیت انسانی کوروش خبري نیست
پا، تار و مار ساختن و مثله کردن در گزاره هایی نقل شده است که نمایان گر سیاست تعذیب جهت 

کتیبه در واژگان خود شکنجه و . رودنابود ساختن حق شورش و اعتراض شهروندان به شمار می
به عنوان مثال .سازدوروش میتعذیب جهت عبرت گرفتن مردم را جایگزین بندهاي انسانی منشور ک
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من بینی و گوش و زبان او را بریدم و یک چشم او را ": نگاردداریوش در مورد سرکوب رهبر مادها می

آنگاه او . دیدنددست و پا بسته بر دروازه هاي من نگاه داشته شده بود و همه مردم او را می. درآوردم
حتی در برخی سیاست هاي تنبیهی . "ن دژ آویزان کردمرا دار زدم و همه پیروان برجسته او را در درو

شورشگر ساگارتی چیساتاخما را نزد من آوردند سپس من بینی ". شودچشم، گوش و بینی درآورده می
و گوش او را بریدم و یک چشم او را درآوردم او را بر دروازه هاي من دست و پا بسته نگاه داشته 

سیاست تنبیهی و عبرت آموز جهت  ."سپس من او را در اربل دار زدمبودند و همه مردم او را میدیدند، 
-داریوش در سرکوب شورش دوم بابلی ها می. بازنمایی قدرت حاکمه براي ترساندن مردم بود

نامید و کسانی که پیروان برجسته وي ماه وارکازانا آراي که خود را نبوکد نصر می 22در روز ":نویسد
  ."رمان دادم آراخاي و پیروان برجسته اش را در بابل به دار آویزندمن ف. بودند دستگیر شدند

علاوه بر شکنجه و اعدام ورود ادبیات مذهبی و ارائه قرائت رسمی از دین در کتیبه بیستون رواج پیدا 
گیرد امري که با رواداري و کند و بعد از داریوش اهورامزدا خداي مشروعیت بخش قرار میمی

داروش در کتیبه به شکل آشکار و معناداري خدایان  25.کوروش مناسبتی نداشتتکثرگرایی مذهبی 
اهورامزدا مرا یاري "کند زند و در همه کارهاي خویش مشروعیت اهورایی خلق میدیگر را کنار می

) شورشگران(آنگاه اهورامزدا آنان . به یاري اهورامزدا ارتش من سپاه شورشیان را در هم شکست. داد
اهورامزدا و دیگر ایزدان من را یاري کردند تا . سپرد، من با آنان آنطور که خواستم رفتار کردمرا به من 

تا سال اول داریوش سعی دارد از شیوه هاي تکثرگرایی  ."در یک سال اوضاع را به سامان ساختم
تر خود  یابد اهورامزدا و دین مزدایی انحصاريفرهنگی استفاده کند اما هر چه شورش ها افزایش می

گیرد و در سال هاي دوم و سوم سرکوب شورش ها با نام مذهب صورت می. سازدرا متبلور می
-این عیلامی ها بی ایمان بودند و به اهورامزدا احترام نمی". گرددرواداري کوروش فراموش می

کردم که برابر  به خواست اهورامزدا با آنها آنطور رفتار. گذاشتممن به اهورامزدا احترام می. گذاشتند
کسی که اهورامزدا را ستایش و احترام کند در دوران زندگانی و پس از آن شاد و خشنود . میل من بود
من اهورامزدا را . کردندهاي بی ایمان بودند و اهورامزدا را ستایش نمیاین سکایی". "خواهد بود
کسی که : داریوش شاه گوید. کردم بخواست اهورامزدا من با آنها به میل خودم رفتار. کردمستایش می

  ."در زندگانی و پس از زندگانی اهورامزدا را ستایش کند شادي و نیک روزي از آن او خواهد بود
ایران سرزمین اقوام، گویش ها، مذاهب مختلفی در زمان هخامنشیان بوده است که کوروش در 

یک توهین د به نحوي که به هیچمنشور و شیوه حکمرانی اش به خوبی تعادل میان آنها را حفظ کر
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نکرد، آنها را در انجام مراسم خود آزاد گذاشت، به خدایان و فرهنگ آنها احترام گذاشت و از همه آنها 
توین بی در مجموعه نوشتار تحقیقاتی به نام جغرافیاي اداري ایران . در سیاست گذاري استفاده کرد

دیده از نظام هاي اجتماعی و اداري آشوریان و بابلیان اگر اقوام و ملت هاي ستم ": نویسدباستان می
پس از . با جان و دل اطاعت از ایرانیان را پذیرفتند و طوق بندگی آنان را گردن نهادند بی علت نبود

تحمل آخرین و هولناکتریندفعه هجوم نظامیانسفاك اشوري ولگدمال شدن زیرپاي ستوران بیابان 
اما در   26."ضاعشان با حکمرانی متساهل کوروش بهبود یافتگردان دشت هاي آسیاي مرکزي او

توانستند حق و باطل را تشخیص دهند تنها پارس عهد داریوش با توجه به اینکه اغلب ایالت ها نمی
ها بودند که بردیاي دروغین را تشخیص داده و به سوي داریوش رفتند همان شش خاندان پارسی که 

از این پس حکومت هخامنشیان امتیاز خاص براي قوم پارس قائل . در کتیبه از آنها یاد شده است
آید چرا که در لحظه حساس و بحرانی نتوانسته شود و نوعی بدبینی به سایر ایالت ها به وجود میمی

اغلب سرداران سپاه،  27.بودند سریع تصمیم گیري کنند و در صف شورشیان جاي گرفته بودند
و این مورد نیز یکی از موارد شروع . کومتی از این پس پارسی بودندفرماندهان جنگی، کارگزاران ح
  .انحطاط در دوره هخامنشیان بود

- از منظر اندیشه سیاسی نمی. مورد دیگر مربوط به تاکید بر دروغ و راستی در کتیبه بیستون است
را بکشد و خود توان گفت آیا داریوش واقعا شاه هخامنشی بود یا فردي بود که توانست بردیاي واقعی 

کتیبه سازوبرگ ایدئولوژیک و رسانه رسمی شاهی پیروز است که بر همه دشمنان . را شاه ایران سازد
توان معتبر دانست چرا که یک طرفه است اما چاره اي نیز این منبع را نمی. خود غلبه کرده است

ابهام، . وشتاري جهان استنداریم چون در عین حال معتبرترین اثربه جاي مانده و بزرگترین کتیبه ن
نماید که دوگانگی و ایدئولوژي پرده اي از جهل و نادانی را در مقابل خوانندگان متن ایجاد می

کشد، چگونه یک مغ چرا کمبوجیه بردیا را می. تشخیصروایت درست از اشتباه تقریبا ناممکن است
د به راحتی شاه ایران شود و همه ایالت توانشود؟ چگونه میگمنام به نام گئومات از ماجرا خبر دار می

شود و چه زمانی بردیا را کشته است؟ پذیرند؟ کمبوجیه چگونه کشته میها مشروعیت او را می
امنش است و من دروغ ــژاد من هخـکند نداریوش کیست و چرا در سنگ نوشته بارها تکرار می

و چرا با دشمنان خود به فجیع ترین گویم؟ چرا اینقدر اصرار دارد که سنگ نوشته حفظ شود نمی
  کند؟شکل ممکن برخورد می
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تاکید بیش از اندازه بر دروغ به یک معنا اینکه  .شودواژه دروغ بیش از اندازه در متن کتیبه تکرار می

کتیبه بیستون در یک  28.خیزددروغ مبناي شورش است و هر گونه بنیاد کژ و نابسامانی از دروغ برمی
شورشگران مردم . دروغ سبب شد تا آن کشورها شورش کنند".شود و آن دروغ استکلمه خلاصه می

گوید به تو که پس از این شاه خواهی شد از دروغ بپرهیز، کسی که دروغ می" ."دادندرا فریب می
  ."گزند بماندکنی که کشور من باید بیسختی مجازات کن، اگر فکر می

دانست که این رسانه تا بد خواهد ماند است و انگار او می متن براي نسل دوره داریوش نوشته نشده
این سنگ نوشته شجره نامه، قانون . و باید دودمان خود را در مقابل حوادث پیش رو بیمه سازد

اساسی، مکتوب مشروعیت بخش و همه رسانه داریوش است که با تمام توان و به طور دقیق حکاکی 
دهد که باور کن رونی و نسل هاي بعد را مخاطب قرار میدر انتهاي متن ناظران بی. شده است

تو که از این پس این نبشته ها را خواهی خواند به ". داریوش که بوده است و چه انجام داده است
من : گویدداریوش شاه می. کارهایی که من انجام داده ام، باور داشته باش و آن را دروغ مپندار

   ."آنچه در یک سال و در همان سال انجام داده ام، راست است نه دروغگیرم که اهورامزدا را گواه می
متن باز است و داریوش تاکید دارد که بسیاري از موراد را ننوشته است به این معنا که هر چه 

بخواست اهورامزدا بدست ".توانسته است نوشته است اما توان و اراده داریوش را محدود فرض نکن
به آن جهت نوشته نشد، مبادا . نیز کرده شد که در این نوشته نیامده است من کارهاي زیاد دیگري

آنکه از این پس کسی این نوشته را بخواند و آنچه به دست من انجام شد در دیده او بسیار آید و این 
این کتیبه رسمی و ایدئولوژیک که از تفکر پادشاهی قدرتمند و بسیار . "او را باور نیاید و دروغ پندارد

دقیق و منظم به وجود آمده است کاملا سیستمی است به نحوي که هر خواننده و تفسیرگري در برابر 
   29.آود و چاره اي جر پذیرفتن دال و مدلول هاي آن نداردواژگان آن سر تسلیم فرود می

هیچ شاهی "کن آنها را گوید مدام تاکید کن من کارهاي زیادي کردم باور و تبلیغداریوش می
پس به کارهایی که به دست من انجام . یی که من در یک سال انجام داده ام نتواند انجام دهدکارها

  ."شده باور کن و از مردم پنهان نکن

  واقعیت وارونه و اسثنا حاکمیت: نتیجه
سازد و هر گونه قصدیت کتیبه بیستون متنی دقیق و سیستمی است که خواننده را کیش و مات می

به نحوي این کتیبه در نوع خود بی نظیر است، به خصوص براي آنان که . استغیر متن را جوابگو 
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اعتقاد دارند ایران خط، کتاب، نوشته و ادبیات ثبت شده تاریخی ندارد اگر فقط همین کتیبه بر تارك 
اي عقلانی نویسد و این خود قاعدهداریوش می 30.کندایران باستان باشد، تمدنی درخشان راکفایت می

از صفات زیادي . را که در حال پاسخگویی به انسان هاي زمانه خود و نسل هاي بعدي استاست چ
مردم، شهروندان و حقوق انسانی در آن . برد اما شخصی، استبدادي و کاملا ابهام آمیز استنام می

   31.غیبت است و باید به میراث خود با رویکرد انتقادي نگریست که دوباره مردم از تاریخ حذف نشوند
شورش سراسري علیه حکومت و سرکوب سراسري با دستگاه نظامی و تبلیغاتی گسترده در این دوره 

یک ساختار دارد، شورش پیوند با یک سردار غیر ایرانی و بعد فرستادن یک لشکر پارسی و . اتفاق افتاد
تار قدرت کلیشه و ساخ. کمک اهورامزدا و سرکوب شدید شورشیان و برگشتن نظم و امنیت به کشور

شورش نابخردان و . شودکلیشه هاي پیروزي مدام تکرار می 32.شوداستبدادي در سراسر متن دیده می
سپاه جهل و تاریکی و فریب خوردگان در عین حال کنار ایستادن داریوش اصیل هخامنشی و بعد 

ومار شدن همراه شدن سرداري از جنس شورشیان با داریوش و در آخر کمک نهایی اهورامزدا و تار
تمام سنگ نوشته ساختاري تبلیغاتی و کلیشه اي دارد و چون رسانه اي . سپاه دشمن دروغگو

-داریوش می. مشروعیت بخش داریوش براي مقابله و تارومار کردن هر گونه شورش مردمی است
 اهورامزدا همه صفات خوب را در من بود شکوفا ساخت و من مظهر راستی و عدالتم نشانه اش: گوید

اهورامزدا و دیگر ایزدان به این سبب مرا یاري دادند که من خائن، دروغگو و شرور "چنین است 
   ."من نه به توانا و نه به ناتوان زور نورزیدم. من به عدالت رفتار کردم. نه من و نه دودمان من. نبودم

معیار . است مندي در دوره هخامنشیان نادیده گرفتن حق مردمبزرگترین مشکل و مسئله حکومت
هیچ کس حق اعترض و حرکت جهت . عدالت داریوش شاه ماندن قدرت در دودمان و حفظ آن است

اصلاح امور را ندارد و تنها کسانی شایسته اند که با دودمان هخامنش در جهت تحکیم قدرت آنان 
ان رسانید او را مردي را که با دودمان من همراهی کرد او را نیک نواختم و آنکه زی". کنندهمراهی می

تو که از این پس شاه خواهی شد کسی که دروغگو و شرور است دوست نباش و . سخت کیفر دادم
  33."سخت مجازات کن

استبداد جهان زیست خاص ندارد فرمول بدیهی دارد به این صورت که قدرت نامحدود به یک انسان 
ن شکل سرکوب کرد و کتیبه اي داریوش همه کسانی که علیه حکومت شورش کردند به بدتری. بدهید

تشویق و تنبیه و ضمانت . بزرگ آفرید تا در ذهن همه انسان ها مبناي حکمرانی اش مشخص باشد
اجراي کتیبه بیستون به معناي قانون اساسی ایدئولوژیک است که همه موضوعات امر عمومی جهت 
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را پنهان نداري و به مردم بگویی، اگر این منشور ":گیودداریوش می. قدرت فائقه را در خود دارا است

اگر این منشور را پنهان داري و به . اهورامزدا یار تو باشد و دودمان تو دراز و زندگی ات دراز باشد
  ."مردم نگویی، اهورامزدا تو را یار نباشد و ترا دودمان نماند
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State exception and paradox legitimacy of revolt in Achaemenian  
state 

Abstract 

Achaemenian state is the beginning rationality in political human history. 
For proof this supposition we can refer to charter and inscription in this 
period. Cyrus cylinder and inscription of Dariush show the principle of 
governmentality Achaemenian and apparatus ideological state. In this 
article use theoretical framework from Althuser, Foucault and Agamben 
for analysis . State always show all act and decision are rationality but in 
reality rule of exception governed in the environment politics. Inscription 
Katibe Biston is ancient ideological apparatus state and dilemma about 
what reality happen in history. In this article I analysis legitimacy of 
revolt in achaemenid state and show according to framework state 
exception have paradox in statement inscription. Worldview this article is 
critical theory that attempt related problem contemporary to the tradition. 
Therefore legislative government in Katibe Biston is paradox we can’t 
understand what is reality but we can recognize ideological apparatus 
Achaemenian  state. 

Keyword: Achaemenian, apparatus, legislative, state, ancient iran          
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